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پل ذهاب وگيلان غــرب اذان می گويد و صوت زيبای 
او حال فرمانده عراقــی را از اين  رو بــه آن رو می کند؛ 
آن قدر که آن فرمانده و ۱۸ ســرباز عراقی خودشان را 
تســليم نيروهای ايرانی می کنند. آن زمان نيروهای ما 
تصور می کنند دليل اين تسليم، حمله خوب رزمنده ها 
بوده که به آتش بس عراقی ها و تسليم آن ها منجر شده 
اســت. درجه دار عراقی را داخل سنگر می آورند و يکی 
از رزمنده ها را که عربی بلد بوده صدا می کنند. فرمانده 
نيروهای عراقی که ســرگرد بوده می گويد ما از لشکر 
احتياط بصره هســتيم که به اين منطقه اعزام شديم. 
ما آمديم و خودمان را اســير کرديم. بقيه نيروها را هم 
فرستاديم عقب. الان تپه خالی است! دليل اين کار را که 
جويا می شوند، می گويد: اين الموذن؟ مؤذنی که اذان 
گفت، کجاست؟ با چشمانی اشک آلود صحبت می کند 
و می گويد به ما گفته بودند شما مجوس و آتش پرستيد. 
گفته بودند برای اســلام به ايران حملــه می کنيم و با 
ايرانی ها می جنگيم. همه ما شــيعه هستيم. ما وقتی 
می ديديم فرماندهان عراقی مشروب می خورند و اهل 
نماز نيستند، خيلی در جنگيدن با شما ترديد کرديم. 
صبح امروز وقتی صدای اذان رزمنده شــما را شنيدم 
که با صدای رسا و بلند اذان می گفت، تمام بدنم لرزيد. 
وقتی نام اميرالمؤمنيــن (ع) را آورد با خودم گفتم تو با 
برادران خودت می جنگی. نکنــد مثل ماجرای کربلا... 

برای همين تصميم گرفتم تســليم شوم و بار گناهم را 
سنگين تر نکنم. دستور دادم کســی شليک نکند. هوا 
هم که روشن شــد، نيروهايم را جمع کردم و گفتم من 
می خواهم تسليم ايرانی ها شوم. هرکس می خواهد، با 
من بيايد. اين افرادی هم که با من آمده اند دوســتان و 
هم عقيده من هستند. اين خاطره را بسياری از عراقی ها 

هم می دانند. برای همين شهيد هادی را می شناسند».

همه برادران شهید هادی در پیاده روی اربعین!
خاطرات خواهر شــهيد هــادی از پيــاده روی اربعين 
سال های قبل از کرونا شنيدنی اســت: «دو سال قبل 
در مســير راهپيمايی از نجف تا کربلا زائرانی را ديدم 
که روی کوله هايشان عکس شــهيد هادی بود. من سر 
صحبت را با آن ها باز می کردم. می پرسيدم چرا عکس 
شــهيد هادی روی کوله شماست؟ هرکس يک جوابی 
می گفت؛ يکی می گفــت پياده روی را با نيت شــهيد 
هادی شــروع کردم. يکی می گفت به اين شهيد ارادت 
خاصی دارم، اما جواب يکــی از اين جوانان برايم خيلی 
جالب بود. از او پرســيدم چرا عکس شهيد هادی روی 
کوله شماست؟ نگاهی کرد و گفت من برادرش هستم! 
اين جمله را آن قدر با قاطعيت گفت که اگر من خواهر 
ابراهيم نبودم، باورم می شد که آن جوان برادرش است. 
گفتم: من هم خواهر ابراهيم هستم. ايستاد، نگاهی کرد 

و گفت: آقا ابراهيم خواهر و برادر زيــاد دارد. قصه اين 
جوان خيلی جالب بود. وقتی فهميــد من واقعاً خواهر 
شــهيد هادی هســتم، با گريه گفت: خدا برادر شما را 
سر راهم گذاشت. داشــتم راهم را کج می رفتم. اعتقاد 
به هيچ چيز نداشتم. قصه زندگی شهيد هادی جرقه ای 
شــد برای تغيير مســير زندگی ام. حالا دو سال است 

همراه او به پياده روی اربعين می آيم».

خادم افتخاری زائران اباعبدالله (ع)
«زهره هادی» همه زندگــی اش را وقف خدمت کرده 
اســت؛ درســت مثل ابراهيم. جهاد می کند، اما از نوع 
فرهنگــی اش و می گويد: «گاهی ناراحت می شــوم از 
خودم. دلگير می شوم از اينکه چرا تا ابراهيم بود، قدرش 
را ندانســتم. اين قدر که حالا می شناسمش آن وقت ها 
نمی شناختم. با اينکه هميشه چشمم به دهان ابراهيم 
بود. حواســم بود به رفت و آمدهايش، خيرخواهی ها، 
خوش مرامی هايش، اما باز هم آن طور که بايد قدردان 
بودنش نبودم. حالا هر ســال نيت کردم به پياده روی 
اربعين بروم و خادم زائران اباعبداالله (ع) شوم. می دانم 
ابراهيم هم قدم با من و همه جوانانی اســت که به نيت 
او در اين مســير آســمانی قدم برمی دارند. اميدوارم 
اين ويروس به زودی نابود شــود و عاشقان حسينی به 

پياده روی اربعين بروند».

ابراهیم چطور خواهرش را امربه معروف می کرد؟
هدف غایی پیــاده روی اربعین بــا این عظمت، تحقــق وحــدت و امربه معروف اســت. گفت وگوی ما با 

خانم هادی که به اینجا می رسد یاد خاطرات ابراهیم می افتد و ریزه کاری های او در امربه معروف را 
برایمان روایت می کند: «ابراهیم روش خاصی در امربه معروف و نهی از منکر داشــت، روشــی 

که تأثیرگذاری اش فوق العاده بود. اول طرف مقابل را تأییــد می کرد، بعد با خوش رویی او را 
نقد می  کرد. یــادم می آید وقتی می خواســت به من درمــورد چادرم تذکر بدهــد، ذره ای 

کج خلقی نمی کرد. می گفت: «زهره جان! چادر خیلی قشــنگی داری، اما اگر کمی 
ضخیم تر باشــد، خیلی بهتر اســت». من برادران بزرگ تر از ابراهیم هم داشتم، 

اما از او طور دیگری حساب می بردم، با اینکه هیچ وقت اخمش را ندیدم».

می کرد؟
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